
    گلایه هایی که شنیده نشد

ابراهیم آبادی در تمام ســـال های فعالیت حرفه ای خود علاوه بر تئاتر، در فیلم ها و ســـریال های زیادی بازی 

کرد که فیلم های »بوی کافور، عطر یاس«، »توکیو بدون توقف«، »صد ســـال به این ســـال ها«، »مومیایی۳«، 

»آپارتمان شماره۱۳«، »دزد عروسک ها« و »گراند سینما« از آن جمله هستند. همچنین سریال های »مختارنامه«، 

»پاورچین«، »شب دهم« و »معصومیت از دست رفته« ازجمله آثار شناخته شده وی در تلویزیون به شمار می آیند. 

او پس از ســـال ها تلاش برای ارائه بهترین هنرها در عرصه نمایش و تصویر و تحمل مدت ها رنج بیماری  ریوی 

در روز 9 آبان ماه درگذشـــت. ابراهیم آبادی درآخرین گفت وگویی که با خبرگزاری تســـنیم داشته، به ماجرای 

حضور تهیه کنندگان سفارشـــی و بازیگران سفارشی اشاره کرده و گفته بود: »متاسفم که بگویم تهیه کنندگان 

امروزی که بسیاری شان درد هنر ندارند و این کاره نیستند، آدم های سفارشی را می آورند که آنها هم سواد لازم 

را ندارند. چرا در پس این رفتارهای سفارشـــی امثال من، فردوس کاویانی، رضا رویگری و بسیاری دیگر که در 

بستر بیماری هستند و پیشکسوتند فراموش می شوند؟« ابراهیم آبادی همچنین درباره بیماری و ناراحتی اش از 

عدم توجه به پیشکسوتان گفت: »وقتی ما بیمار می شویم به دوستان مان و مسئولان نیاز داریم که ما را فراموش 

نکنند! وقتی حال مان خوب باشد، احتیاجی نیست یادمان کنند. باید این توجه به پیشکسوتان و هنرمندانی 

که در بستر بیماری می افتند ساماندهی شود و این مسئولیت را به بازیگری بنام واگذار کنند. واقعا نمی خواهم 

خرج کفن و دفن من را بدهند وقتی این روزها کنارم نیستند! نمی خواهم برای من شام غریبان بگیرید؛ حداقل 

می توانید یک تسلایی برای من باشید! من بیمارم و افتاده ام در خانه، یک نفر از من خبری بگیرد.«

    چینی ها به فیلم و سریال های ایرانی علاقه دارند

علی عســـکری، رئیس رســـانه ملی در دیدار با چانگ هوا، ســـفیر جمهوری خلق چین، روابط دو کشور را در 

زمینه های مختلف راهبردی خواند و گفت: »محصولات زیادی داریم که می توان با زبانگردانی در کشـــورهای 

یکدیگر از آنها استفاده کنیم و با این کار هم آشنایی مردمان کشورها با یکدیگر بیشتر می شود و هم می توانیم 

علایق دو طرف را هم تامین کنیم.« 

رئیس رسانه ملی افزود: »هر دو کشور ایران و چین هم اکنون در مقابل جنگ رسانه ای آمریکا قرار دارند و باید 

با تبادل تجربیات و هم افزایی در این زمینه یکدیگر را تقویت کنند.«

ســـفیر جمهوری خلق چین در تهران با اشـــاره به برگزاری مجمع تمدن کهن در ماه آینده در پکن افزود: »ما 

تلاش ویژه ای داریم تا همکاری های فرهنگی و رســـانه ای میان دو کشـــور افزایش یابد و لغو ویزای گردشگران 

چینی به ایران هم یکی از کارهای مهمی بود که از سوی ایران صورت گرفت.«

وی تاکید کرد: »در این مدت با گردشگران زیادی که از چین به ایران آمده بودند صحبت کردم که همه آنها به 

اتفاق سفر به ایران را دوست داشتند و ایران را کشوری بسیار خوب با مردمانی مهربان و جاذبه های گردشگری 

فراوان توصیف می کردند. ما باید این ســـفرها را به صورت متقابل افزایش دهیم تا شـــناخت مردمان دو کشور 

بیش از پیش افزایش یابد.« وی همچنین گفت: »فیلم ها و سریال های ایرانی در چین بسیارمعروف هستند و 

مردم ما به تولیدات ایران علاقه فراوان دارند و درسال جاری هم دو فیلم ایرانی در دو جشنواره پکن و شانگهای 

نتایج خیلی خوبی گرفتند.«

    نظارت بر سرویس های VOD در اختیار صداوسیما است

خبری در رســـانه ها منتشـــر شد که نظارت بر ســـامانه های ویدئوی آنلاین درخواستی یا همان »وی اودی« ها 

که تحت نظارت وزارت ارشـــاد قرار داشـــت، به صداوسیما واگذار شده و ظاهرا هرکس می خواهد در این زمینه 

فعالیـــت کند، باید این مجوزها را از اداره کل تامین و تولیـــد تلویزیون تعاملی معاونت فضای مجازی دریافت 

کند. علی اکبر محمودی مهریزی، مدیرکل تامین و تولید تلویزیون تعاملی معاونت فضای مجازی صداوسیما 

در گفت وگو با خبرگزاری مهر در این باره گفته اســـت: »در مورد نظارت بر ســـامانه های ویدئویی و وی اودی ها، 

سازمان تنظیم گر صوت و تصویر فراگیر مسئول است که مجوزهای متعددی را هم صادر کرده، اما این اداره کل، 

بازبینی پیش از تولید فیلمنامه  ها برای پخش در ســـامانه های vod را برعهده دارد.« وی در بخش دیگری از 

 این مصاحبه گفته اســـت: »نظارت بر فرآیندهای تولید محتوای حرفه ای برای انتشار در سرویس های VODو

 IPTVها نیز به طور انحصاری در اختیار صداوسیما قرار دارد. وقتی این موضوع اعلام و ابلاغ شد، مجموعه هایی 

در این زمینه فعالیت می کردند و در مقطعی این بحث مطرح شد که این مجموعه ها باید زیر نظر نظارت سازمان 

صداوســـیما هدایت شوند. شـــورای عالی فضای مجازی سیاستگذار اصلی است و برای سازمان های مختلف 

تقســـیم کار می شـــود و فرآیند تولید از قبیل کارشناسی فیلمنامه و... برای IPTVها و وی اودی ها در معاونت 

فضای مجازی صداوســـیما مدیریت می شـــود؛ یعنی محتوایی که برای سرویس های وی اودی تهیه می شود، 

باید »پیش از تولید« مجوز بگیرد و خود ســـرویس های وی اودی طبق مقرراتی که پیش از این بود، به فعالیت 

خود ادامه خواهند داد.«

  چارسو
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ماجـرای قتل عـام پیـروان مذهب دیویدیه در یک کلیسـا توسـط 

نیروهای امنیتی آمریکا که در سـال ۱99۳ اتفاق افتاد، ممکن 

اسـت به طـور ناخـودآگاه ذهن هـا را بـه سـمت کافرسـوزی هایی 

ببـرد کـه کلیسـای کاتولیـک در قـرون وسـطی مطابـق حکـم 

دادگاه هـای تفتیـش عقاید انجام می داد. ایـن دادگاه ها معمولا 

کسـانی از بدنـه خـود کلیسـا را بـه آتـش می سـپردند کـه دنبـال 

آنچه نوزایی دینی نامیده می شـد، رفته بودند. سـرانجام جنبش 

پروتسـتان غلبـه نهایـی بخـش بزرگـی از کسـانی بـود کـه قصـد 

بازتفسـیر دین مسـیحیت را داشـتند. شـاید یک نگاه از بیرون، 

نگاهی از جانب فردی غیرمسیحی و بی تعصب نسبت به هر دو 

مذهب کاتولیسم و پروتستانیسم، مذهب پروتستان را مترقی تر 

از پیشـینیان خـود ندانـد، امـا بحـث و دعـوای اصلـی بر سـر این 

نبـود کـه کـدام شـاخه مذهبـی معقول تـر اسـت؛ اصـل ماجـرا 

برهـم خـوردن هژمونی یکپارچه کلیسـای کاتولیـک در گفتمان 

جهانی مسـیحیت بود. 

آدونیسم شاخه ای از مذهب پروتستان است که در قرن نوزدهم 

ظهـور کـرد و آن را بـه »بیـداری بـزرگ دوم« تعبیـر می کننـد. 

ویلیـام میلـر کـه کشـاورزی انگلیسـی بـود، در ۱۸۳۰ فرقه ای را 

پایه گـذاری کـرد کـه مبنـای آن آخرالزمانـی بـود و بـه ظهـور دوم 

مسـیح اعتقـاد داشـت. ایـن فرقـه، زمـان ایـن ظهـور را ۱۸۴۳ 

تعیین کرد که طبعا چنین اتفاقی نیفتاد و پس از آن انشـعابات 

متعـددی در آدونیسـم بـه وجـود آمـد. یکـی از ایـن فرقه هـا در 

۱9۳۰ توسـط ویکتـور هاتـف کـه مهاجـری بلغـاری بـه آمریـکا 

و یـک معلـم مدرسـه بـود، ایجـاد شـد. او کلیسـای هفتـادروزه را 

تاسـیس کـرد و در ۱9۵9 بـن رودن روی چنیـن بـاوری، بنـای 

فرقـه دیویدیـه را گذاشـت. گـروه رودن سـرانجام بـه مزرعه ای در 

نزدیکـی منطقـه ای بـه نام واکو در تگزاس نقل مکان کردند. آنها 

در واکـو یـک کمـون تشـکیل دادنـد و وقتـی رودن از دنیـا رفـت، 

بـر سـر جانشـینی او رقابـت شـدید درگرفت. پـس از رودن مدتی 

همسـرش لوئیـز جانشـین او شـد و پـس از مـرگ او پسـر آنهـا بـر 

تخـت نشسـت کـه بـه چالش هایـی جـدی بـا مـردی به نـام ورنن 

ویـن هـوول برخورد. سـرانجام ورنن وین هـوول، رئیس این فرقه و 

صاحـب کمـون دیویدیـه شـد، اما مطرح بود که او حق اسـتفاده 

از عنـوان دیویدیـه را نـدارد؛ پـس نـام خـود را بـه دیویـد کـورش 

تغییـر داد و گاهـی عبـارت کورشـی ها در باب این فرقه اسـتفاده 

می شـد. ریشـه مکتبـی کـه ورنـن وین هـوول یا دیوید کـورش به 

راه انداختـه بـود، چنانکـه خـودش می گفـت، بـه کتاب هایـی از 

داوود پیامبـر و کـوروش کبیـر در ایـران باسـتان برمی گشـت. اما 

چـرا داوود و کـوروش؟ بایـد در ایـن خصـوص نگاهی به پیشـینه 

برداشـتی انداخـت کـه از عبـارت آریایی در ایالـت تگزاس آمریکا 

وجود داشـت. 

 گروه تبهکاری برادران آریایی

در دهـه ۵۰ میـلادی در زنـدان ایالتـی سـن کوئنتین، یکـی 

از معروف تریـن زندان هـای آمریـکا واقـع در ایالـت کالیفرنیـا 

کـه به دلیـل اعمـال گسـترده مجـازات اعـدام با صندلـی برقی 

سـر زبان هـا افتـاده، گروهـی از موتورسـواران سفیدپوسـت 

و خلافـکار، دسـته ای را بـرای حفاظـت از سـفیدها در برابـر 

سـایر دسـته های تبهـکاری داخـل زنـدان تشـکیل دادنـد کـه 

The Aryan Brotherhoodبـا عبـارت  بـه اخـوان آریایـی  

مخفـف )AB( معـروف شـد. کم کـم ایـن گـروه سـن کوئنتین 

به طـور کلـی از کالیفرنیـا بیـرون رفـت و بـه سـایر ایـالات 

آمریـکا گسـترش پیـدا کـرد. در اواخـر دهـه ۶۰ میـلادی کـه 

تنش هـای نـژادی آمریـکا شـدت بیشـتری گرفتـه بـود، گـروه 

بـرادران آریایـی هـم نقـش مهم تـری ایفا کـرد. رفته رفتـه دامنه 

 فعالیـت اخـوان آریایـی از زندان هـا فراتـر رفـت و فعالیت هایی 

 سـازمان یافته پیدا کرد و به تبهکاری کشـید. آریایی ها عملا با

 Dirty White Boys، یـک بانـد از سـندیکای تگـزاس و بـا 

مافیـای مکزیـک ارتباطـات کاری داشـت. عبـارت آریایـی، از 

ایـن رو بـرای تگزاسـی ها اسـم رمـز یـک نـوع فاشیسـم رنگـی 

اسـت. همچنیـن بیـن سـیاهان و یهودی های آمریـکا از دیرباز 

اختلافاتی جدی وجود داشـت. مشـهور است که شوروی برای 

دامـن زدن بیشـتر بـه ایـن اختلافـات، در محلـه سـیاه ها بمب 

می گذاشـت تـا گـردن یهودی ها بیفتـد و بالعکس. به هر حال 

عبارت داوود که جزء نشـانه های تیپیکال یهودیت اسـت و در 

اینجا قرار بود از جنبه ضدسیاهپوسـتی آن اسـتفاده شـود، در 

کنـار عبـارت کـورش کـه بـه یـک فاشیسـم رنگی غلیـظ دلالت 

دارد، آن چیـزی اسـت کـه در ایالت 

تگـزاس می توانسـت گروه هـای اجتماعـی خاصـی را بـا خـود 

همـراه کنـد. آنچـه هیتلـر از آن اسـتفاده کرده بـود، فقط جنبه 

آریایـی تاریـخ سـفیدها بـود و حـالا هر دو جنبـه در فرقه ای که 

داخـل یـک کمـون جنگلـی مـأوا کـرده بـود، جمع می شـدند. 

در ابتـدای سـریال »واکـو« هـم یکی از مامـوران امنیتی آمریکا 

کـه سـروقت عضـوی از پیـروان این فرقه رفته، بـه »آریایی های 

جنـگل« اشـاره می کنـد. به طـور کل فرقـه دیویدیـه دشـمن 

عمده چند چیز بود؛ شـهروندان غیر سفیدپوسـت و کلیسـای 

کاتولیک. به علاوه، آنها برخلاف مشـی اصلی پروتستانیسـم 

کـه روح سـرمایه داری از دل آن جوانـه زد، داخـل یـک کمـون 

زندگـی می کردنـد. فرقه دیویدیه با کشـتاری که سـال ۱99۳ 

در کلیسـای مرکـزی آن رخ داد، عمـلا برچیـده شـد. اخـوان 

آریایـی هـم در سـال ۲۰۰۲ محاکمـه شـدند و چهـار نفـر از 

رهبـران ایـن گـروه بـه حبـس ابـد بـدون امـکان قـرار موقـت 

محکـوم شـدند. مکتـب آدونیـسم کـه ریشـه اصلـی دیویدیه 

بـود هـم بـا اینکـه در ابتـدا توانسـت نسـبت بـه امکانـات 

محـدودش گسـترش قابل توجهـی داشـته باشـد، رفته رفتـه 

محـو و کمرنـگ شـد. حتـی در بیـن ارمنی هـای ایـران هـم 

ایـن نـگاه مدتـی طرفدارانـی پیـدا کـرده بـود و ارمنی هـای 

پروتسـتان در تبریـز کلیسـای آدونتیسـت را تاسـیس کـرده 

بودنـد کـه هنوز برقرار اسـت؛ ولی پیـروان آن تا حدی محدود 

شـده اند کـه گفتـه می شـود ایـن کلیسـا کم کـم متروک شـده 

اسـت. به طـور کل هجمه هـای جـدی بـه شـاخه های مختلف 

مذهـب پروتسـتان در سـینمای آمریـکا سـابقه ای طولانـی 

دارد و در ایـن زمینـه مثـلا می شـود نگاهـی بـه شـخصیت 

ایـلای در فیلـم »خـون بـه پا خواهد شـد )پل توماس اندرسـن 

۲۰۰7(« انداخـت. ایـن برخـلاف نـگاه کسـر قابل توجهـی از 

فیلمسـازان آمریـکای لاتیـن اسـت کـه بـه کلیسـای کاتولیک 

بدبینـی عمیقـی دارنـد، چون آن را مذهب اسـتعمار می دانند 

و بـا ایـن باورهـا اولیـن بـار توسـط کشـیش های 

اسـپانیایی آشـنا شـدند . 

سریال واکو دو سمت دارد؛ یکی از آنها دولت و نیروهای امنیتی 

اسـت و در مقابـل آنهـا گروگان هـا یـا همـان گیرافتاده هـا در 

سـاختمان دیوید کورش )رهبر فرقه داوودیان( هسـتند. واضح 

اسـت که سـازندگان »واکو« نیز دو سـویه را برای پیشـبرد قصه به 

کار گیرنـد. البتـه پیـش از ایـن هـم در دنیـای ادبیـات دو رمان با 

موضوع این واقعه نوشـته شـده است؛ یکی رمانی به نام »مکانی 

به نام واکو« که در سـال ۱999 به چاپ رسـیده و دیوید تی بیدو 

یکی از بازماندگان حادثه واکو آن را نوشـته اسـت که داسـتان را 

از داخـل حادثـه روایـت می کند. کتـاب دوم، »ماندن برای زمان: 

زندگی من به عنوان یک مامور مذاکره کننده در اف بی آی« است 

که این رمان را سرتیم مذاکره کننده »گری نزنر« قلم زده و روایتی 

اسـت از سـوی نیروهای امنیتی. این رمان هم در سـال ۲۰۱۰ 

بـه چـاپ رسـیده اسـت. اما در سـریال »واکو« تکه هـای پازل این 

دو رمـان در کنـار یکدیگـر قـرار دادند تـا آخر قصه به نفع آمریکا و 

تصمیمی که برای نابودی این فرقه گرفته شـده بود، تمام شـود. 

  در مورد سریال »واکو«

واکـو نـام منطقـه ای اسـت در ایالت تگـزاس آمریکا. جـان اریک 

داودل، کارگـردان آمریکایـی کـه معمـولا او را در ژانـر وحشـت 

می شناسـند، عهـده دار نویسـندگی، کارگردانـی و تهیه سـریال 

واکـو شـده اسـت. ماجـرای سـریال هـم مربـوط می شـود بـه 

حادثـه ای حقیقـی در سـال ۱99۱ کـه بـه مـدت ۵۳ روز طـول 

کشـید و درنهایـت آتش سـوزی ای کـه منجـر بـه کشـته شـدن 

حبس شـدگان کلیسـای دیویـد کـورش شـد. 

اگـر براسـاس خـط داسـتان پیـش برویـد، مسـلما بسـیاری از 

تکه های سریال را متوجه نخواهید شد و مجبور به جست وجو و 

دریافت حقایق از دیگر منابع می شـوید. در وهله اول کارگردان 

می داند قصه ای توخالی در دسـت دارد، پس مجبور اسـت برای 

حفظ مخاطب خود، اواسط و نقطه اوج ماجرا را به تصویر بکشد. 

پس از آن است که به آهستگی روایت را شروع می کند. پرداخت 

آغازین مربوط می شود به شخصیت دیوید کورش که نام اصلی 

او ویـن هـوول بـوده و پس از ایجاد فرقه دیویدیه، نام خود را تغییر 

می دهـد. کارگـردان از کـورش چهره ای مهربان و انسان دوسـت 

می سـازد، ولـی بـه موازاتـش، قصـه سـرتیم مذاکره کننـده در 

اف بی آی را هم تعریف می کند. از همان ابتدا برای اینکه هرگونه 

برنامه ریـزی بـرای کشـتار فرقـه دیویدیـه انـکار شـود و همه چیـز 

بـه گـردن سـهل انگاری نیروهـای امنیتـی بیفتـد، قصـه ای را از 

9مـاه پیـش از حادثـه واکـو روایت می کنند کـه در یک ماموریت 

نیروهـای امنیتـی،  ای تـی اف و اف بـی آی دچـار اشـتباهی در 

عملیـات می شـوند و سـابقه ای منفـی بـرای خـود می تراشـند. 

پس از گذشـت 9ماه »ای تی اف« برای جبران این سـابقه منفی، 

اطلاعاتـی از یـک فرقـه به دسـت می آورد کـه در منطقه واکو 

تگـزاس در حـال زیسـت هسـتند. امـا یکـی از نقـاط ضعف 

سریال اینجا است که تصویری دقیق از این فرقه را به مخاطب 

ارائه نمی دهد؛ شـاید به خاطر اینکه مخاطب آمریکایی نسـبت 

به این جریان مذهبی سمپات نشود و آن را تایید نکند. سازمان 

»ای تـی اف« کـه حوزه عملیاتی اش مربوط می شـود بـه مبارزه با 

مفاسد الکلی، کالای قاچاق و همچنین مواد مخدر، عملیات را 

شـروع می کنـد و بدون شـناخت به پیروان فرقـه دیویدیه هجوم 

می بـرد. تنهـا دلیلی هم که دارد، مربـوط به وارد کردن ۲۰۰هزار 

دلار اسـلحه گرم توسـط دیوید کورش می شـود. 

  بن بست دیوید کورش 

از اینجای داستان است که جهت گیری سریال به نفع نیروهای 

امنیتـی شـکل می گیـرد و دیویـد کـورش کـه تـا اینجـای قصـه 

فردی سـالم و خوب نشـان داده می شـد، تبدیل به فردی دیوانه 

می شود که ادعا می کند مسیحا یا ماسایای آن جمعیت است و 

به انتظار سخن خدا مانده تا از آن ساختمان کلیسا خارج شود. 

مذاکرات توسـط »گری نزنر« شـروع می شـود و به مدت ۵۳ روز 

به طول می انجامد. گذر زمان تاثیری روی هیچ یک از دو طرف 

ماجرا نمی گذارد و تنها راه گذر زمان به یک نوشته کوتاه خلاصه 

می شـود. یکـی از راهکارهـای جـذب افراد توسـط دیوید کورش 

که در سـریال نشـان داده می شـود این اسـت که از نقاط ضعف 

پیروانـش اسـتفاده می کنـد و بـه آنهـا بـا توجـه بـا آیـات انجیل، 

 نویـد آینـده ای بهتـر را می دهـد و در مـواردی نیـز 

پیشـگویی هایی می کنـد. همچنیـن کـورش اعتقاد دارد نسـل 

آینـده ای کـه مسـیح از آن سـخن گفتـه را بایـد بـه دنیـا بیـاورد، 

پـس از ایـن رو روابطـش بـا زنـان را نه بـرای لذت، بلکه بـرای تولد 

کـودکان پـاک آینـده برقـرار می کنـد. حتـی زنانـی کـه از پیـش 

شـوهر داشـته اند را نیـز قانـع کـرده که برای رسـتگاری بایـد با او 

رابطه داشـته باشـند.

 در مـدت حبـس شـدن پیـروان فرقـه داودیـه در کلیسـا، افرادی 

تصمیـم می گیرنـد خـود را تسـلیم نیروهـای امنیتی کننـد، اما 

دیویـد کـورش بـه آنهـا اعـلام می کنـد ایـن آزمایش خدا اسـت و 

قصـدی بـر سـنجیدن اراده انسـان ها دارد. بـا وجود ایـن، دیوید 

کورش با گری نزنر در حال مذاکره است و می پذیرد که تعدادی 

از افراد را به او تسـلیم کند. تعدادی دیگر نیز بر سـر فشـار های 

روانـی اف بـی آی بـر سـر احساسـات، تصمیـم بـه خـروج از آن 

کلیسـا می گیرند. پس از گذشـت ۴۰روز، کورش اعلام می کند 

نشانه و سخنی از خدا دریافت کرده، سپس برای نوشتار کتاب 

هفـت نشـان اقـدام می کنـد؛ کتابی کـه حاوی بیانیه هـا و افکار 

اعتقـادی  دیویـد کـورش اسـت. پس از گذشـت ۵۲ روز، سـرتیم 

اف بـی آی ناامیـد می شـود و مذاکـره را کنـار می گـذارد و گـری 

نزنر را به خانه اش می فرسـتد. سـریال نشـان می دهد که دیوید 

کورش تبدیل به شـیطانی شـده که مردمان را 

در آن مـکان اسـیر کـرده و به طـور غیرمسـتقیم 

بـه آنهـا اجـازه خـروج نمی دهد. در طـرف دیگر 

ماموران امنیتی قرار دارند که پس از گذشت ۵۲ 

روز بی دلیل در آن مکان ایسـتاده اند و مشـخص 

نمی شـود کـه پس از ایـن مدت چگونه می توانند 

بـدون هیچ گونـه اقدامی تنها بـه انتظار توهمات 

دیویـد کورش بمانند. نیروهای اف بی آی تصمیم 

می گیرند از گازهای اشک آور cs استفاده کنند که 

در واقع توسـط سـازمان ملل غیرمجاز شمرده شده اند. گاز های 

cs همیشـه احتمال اشـتعال دارند و پس از وارد کردن این گاز 

در سـاختمان، ایـن اتفـاق رخ می دهـد. افـرادی کـه وضعیـت 

را این گونـه مشـاهده می کننـد، بـه زیرزمیـن پنـاه می برنـد، 

امـا به دلیـل ریـزش آوار در دهانـه زیرزمیـن، آنهـا گیـر افتـاده و 

دیگـر نمی تواننـد خـارج شـوند. به ایـن ترتیب، در آخـر ۳۵ نفر 

از سـاختمان خـارج می شـوند و 7۶ نفـر جـان خود را از دسـت 

می دهنـد. در میـان کشته شـدگان، ۲۵کـودک نیـز جان خود 

را از دسـت داده انـد؛ روایتـی کـه در آن سـازمان امنیتـی فدرال 

آمریـکا، درنهایـت بـه نـام خودکشـی دسـته جمعی از آن یـاد 

می کنـد. کارگـردان حرف هایـش را از طریق یـک گوینده رادیو 

بیـان می کنـد و می گویـد: »آمریـکا کشـوری آزاد اسـت و نبایـد 

این گونـه بـر مـردم، آزار وارد شـود.« سـریال واکـو همه اتفاقاتی 

را که در مورد این فرقه افتاده اسـت، گردن اشـتباهات ماموران 

فـدرال می انـدازد و رهبـر ایـن فرقـه را مقصر اصلـی این جنایت 

معرفی می کند و البته همچنانخود را طرفدار این شـعار جلوه 

مـی دهنـد کـه در آمریـکا صـدای »دیگـری« نبایـد خفـه شـود؛ 

چیـزی کـه البتـه بـا واقعیـت ایـن جنایـت و دیگر سیاسـت های 

ایـالات متحده آمریکا همخوانـی ندارد. 

نگاهیبهسریال»واکو«وبازتابیکجنایتدرسینمایآمریکا

توجیه »آدم سوزی« آمریکایی

وقتی آمریکایی ها   »دیگری« را   آتش  زدند
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